
1 صفح�     

 آموزگار داکتر محمد سالم اسپارتک     و ترانه درس وزن شعر

  :تاريخ نشر در انترنيت

  2011سال ميلادي  ميماه  بيست و سوم

--------------------- -------------------- -- -------------  
  وزن شعر و ترانه

  ارمهدرس چ

 ----------------------------------------------------  

  موضوع درس

  نام هب گفت و شنود داريم دربارة يك وزن زيبا كه عروضي ها آن را

  محذوف مكفوف اخرب مثمن مضارع

  :ياد مي كنند و آن را چنين تقطيع ميكنند

  لنعفا لفاعيم تفاعلا لمفعو

  .اين وزن در زبان دري زياد به كار ميرود

  :ما در شيوة كاري كه پيش گرفته ايم، آن را چنين تقطيع ميكنيم

  ―  ᴜ  ―  ᴜ  ―  ᴜ  ᴜ  ―  ―  ᴜ  ―  ᴜ  ―  ―  الف

  1  2  3  4  5  6  7  8  1  2  3  4  5  6  

  دم  ق  دم  ق  دم  دم  ق  ب  دم  ق  دم  ق  دم  دم  ب
  :در سيستم عروضي چنين تقطيع ميشود

  .به سطر چهارم توجه شود

1  ―  ―  ᴜ  ―  ᴜ  ―  ᴜ  ᴜ  ―  ―  ᴜ  ―  ᴜ  ―  
2  1  2  3  4  5  6  7  8  1  2  3  4  5  6  
  دم  ق  دم  ق  دم  دم  ق  ب  دم  ق  دم  ق  دم  دم  3
  لن  ع  فا  ل  عي  فا  م  ت  لا  ع  فا  ل  عو  مف  4

 گاهيعو، گاهي مف،  توسط گاهي) ―(دليل از اين سيستم استفاده نمي كنيم كه هجاهاي دراز  ما و شما به اين
م  وت  گاهيع،  گاهيل،  گاهي توسط)ᴜ(نمايش داده ميشوند و هجاهاي كوتاه  لن وعي  گاهيفا،  گاهيلا، 

  .نمايش داده و خوانده ميشوند
 مكفوف اخرب مثمن مضارع( شداش آيند نمي بچندان خو ،نيست يك عبارت پوچ و بي معنياگر و نام وزن 
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 آموزگار داکتر محمد سالم اسپارتک     و ترانه درس وزن شعر

  ).محذوف
  :پاسخ به كار خانه گي درس دوم

يك شعر فرخي سيستاني را تقطيع مي كنيم چند بيت:  

  ام سال تازه روي ترآيد همي بهار -  1

  هنگام آمدن نه بدين گونه بود پار -  2

  پار از ره اندر آمد چون مفلسي غريب -  3

  بي نگار و بي رنگ وبي تجمل  وبي فرش  -  4

  و امسال پيش از آنكه به ده منزلي رسد -  5

  به كوهسار واندر كشيد حله به دشت  -  6

  بر دست بيد بست ز پيروزه دست بند -  7

  در گوش گل فگند ز بيجاده گوشوار -  8

  ―  ᴜ  ―  ᴜ  ―  ᴜ  ᴜ  ―  ―  ᴜ  ―  ᴜ  ―  ―  الف

  1  2  3  4  5  6  7  8  1  2  3  4  5  6  

  دم  ق  دم  ق  دم  دم  ق  ب  دم  ق  دم  ق  دم  دم  ب
  ام سال تازه روي ترآيد همي بهار  
  رها  ب  مي  هَ  يد  را  ت  ي  رو  ز  تا  ل  سا  ام  
  هنگام آمدن نه بدين گونه بود پار  
  رپا  د  بو  نَ  گو  دين  ب  نَ  دن  م  آ  مِ  گا  هن  
  چون مفلسي غريب ،پار از ره اندر آمد  
  بري  غ  سي  ل  مف  چون  د  م  را  د  ان  ر  رز  پا  
  بي نگار و بي رنگ وتجمل بي  وبي فرش   
  رگا  ن  بي  گ  رن  بي  لُ  م  جم  ت  بي  ش  فر  بي  
  .در تقطيع توسط حرفهاي پيشدار عوض گرديد» پيش«توسط » و«توجه شود كه چگونه   

  .دقت شود سطر بالادر  سبز ماشيبه حرفها به رنگ 
  و امسال پيش از آنكه به ده منزلي رسد  
  سد  ر  لي  ز  من  دهـ  ب  ك  زان  ش  پي  ل  سا  وم  
  .وهمينطور خوانده ميشود. چطور تقطيع شد و امسالدقت شود كه   
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  به كوهسار واندر كشيد حله به دشت   
  رسا  ه  كو  ب  تو  دش  ب  لَ  حل  د  شي  ك  در  ان  
  بر دست بيد بست ز پيروزه دست بند  
  دبن  ت  دس  ز  رو  پي  ز  ت  بس  د  بي  ت  دس  بر  
  در گوش گل فگند ز بيجاده گوشوار  
  روا  ش  گو  د  جا  بي  ز  د  گن  ف  گل  ش  وگ  در  

  نمونة ديگر

 شفيعي بارق از شعر

 خيال االله حفيظ از كمپوز

  ژيلا و رفيع محمد:  ها خواننده

 كيستي گلزار زينت تو گل تازه اي

 كيستي گرفتار تو دل باغ مرغ اي

 توستم گرفتار

 توستم گلزار ز

 گي زنده گلستان زيب هردو ماييم

 

 سبوح و ساغر و تو و ما كه شبي باشد

 جو كنار در تر سبزة به مه نور در

 كنيم پا به بزمي

 كنيم رها را غم

 گي زنده بهاران مقتضاي است اين

 

 پا به ترا بيفتد باغ گان شيزه دو

 همنوا گردد ترا شاخ گران خنيا

 چنين گلشني در

 بين پاك چشم در

  گي زنده جولان رونق ،عشق و است حسن
 .است شده ثبت پارچه اين كابل راديو ستوديوي در و بود آمده كابل هب 1975 سال در رفيع محمد

  :لينك اين خواندن در يوتيوب

http://www.youtube.com/watch?v=mGzQNU1OD8U&feature=related 
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 ).Einfugenكنيد يا  Paste(قرار بدهيد ) Browser( بروزرآن را كاپي كنيد و در بالاي . لينك بالا فعال نيست

  !درس، اين خواندن را حتماً بشنويد م خواندنِو هنگا

  است آموزندهاز بسيار جهات  جدولاين وزن و اين   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  

  ―  ―  ᴜ  ―  ᴜ  ―  ᴜ  ᴜ  ―  ―  ᴜ  ―  ᴜ  ―  

  دم  ق  دم  ق  دم  دم  ق  ب  دم  ق  دم  ق  دم  دم  
  1  2  3  4  5  6      1  2  3  4  5  6  

  .تكرار ميشوند 12 تا 9در هجا هاي  6 تا 1اي هجا ه. توجه كنيد به ساختار اين وزن  
  كيستي گلزار زينت تو گل تازه اي  
  تي  س  كي  رِ  زا  لـگُ  ت  نَ  زي  ت  گل  ز  تا  اي  
تي سنبايد كي. ساكن است »س«. پيش يا زبرنه  دارد و زيرنه » كيستي«در واژة » س«توجه شود كه حرف   

  .خوانده شود
  تيكيس گرفتار تو دل باغ مرغ اي  
  تي  س  كي  رِ  تا  رف  گ  ت  دل  غِ  با  غِ  رم  اي  
  توستم گرفتار  
  ―  ―  ᴜ  ―  ᴜ  ―  ᴜ  ᴜ  ―  ―  ᴜ  ―  ᴜ  ―  

  دم  ق  دم  ق  دم  دم  ق                
  تم  س  تو  ر  تا  رف  گ                
  توستم گلزار ز  
  تم  س  تو  ر  زا  گل  ز                
  يك باريكي مهم  

، وزناز ديدگاه . ش جدول نوشته شده انددر كدام بخ ز گلزار توستمو  گرفتار توستمتوجه شود كه 
  .نميتوانند در كدام جاي ديگر جدول قرار بگيرند

  گي زنده گلستان زيب هردو ماييم  
  گي  د  زن  ن  تا  لس  گ  ب  زي  د  هر  م  يي  ما  
  سبوح و ساغر و تو و ما كه شبي باشد  
  ها در تقطيع به كدام چيزها تبديل ميشوند» و«توجه شود كه   
  حبو  س  رو  غ  سا  وو  ت  و  ما  ك  بي  ش  شد  با  
  .خوانده ميشود رو مانند وو  

را آن قدر بلد باشد كه اسب مست او  اسب سواريشاعر بايد . است اسب مستيك  وزن شعرميگويند كه 
شاعراني كه به اين وزن شعر ميگويند، بايد اسب . است مستبسيار  ،اين وزن زيبا .نيندازدبه زمين را 
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  .ب بلد باشندسواري را بسيار خو
  جو كنار در تر ةزسب به مه نور در  
  جو  ر  نا  ك  در  تر  ي  ز  سب  ب  مهـ  ر  نو  در  
                  كنيم پا به بزمي  
  ―  ―  ᴜ  ―  ᴜ  ―  ᴜ  ᴜ  ―  ―  ᴜ  ―  ᴜ  ―  

                  مني  ك  پا  ب  مي  بز  
                  كنيم رها را غم  
                  مني  ك  ها  ر  را  غم  
  .، در كجاي جدول قرار گرفته استكنيم رها را غمو   كنيم پا به بزميتوجه شود كه   
  گي زنده بهاران مقتضاي است اين  
  گ  د  زن  نِ  را  ها  ب  ي  ضا  ت  مق  ت  نس  اي  
  .خوانده شود تنبايد اين اس. ، ساكن استاين استدر عبارت  تباز توجه شود كه   

فارسي را  ما و شمايكي از نوابغ نيم قارة هند و سراسر جهان بود، اما افسوس كه به اندازة  محمد رفيع
  .او چندين زبان ميدانست. بلد نبود

  پا به ترا بيفتد باغ گان شيزه دو  
  پا  ب  را  ت  تد  يف  ب  غ  با  ن  گا  ز  شي  دو  
  همنوا گردد ترا شاخ گران خنيا  
  وا  ن  مد  د  گر  را  ت  خ  شا  ن  را  گ  يا  خن  
  .خود هر مصراع را تقطيع ميكند مغزشاعر در . چطور تقطيع شده است گردد همنواعبارت  توجه شود كه  

وجود دارد يعني  همه گياين توانمندي در . آدم كه شعر ميگويد، بايد همين توانمندي را داشته باشد
در آغاز . زياد تقطيع كنيد: اينكهنتيجه . پرورش يابدرا دارند اما بايد اين استعداد  استعدادهمه گي اين 

  .هرگاه به كمك ضرورت باشد، من در خدمت هستم. پسان بدون جدول. با استفاده از جدول
  

شعر كلاسيك و به خصوص  تقطيع اگر از تقطيع عروضي استفاده ميكرديم، شما به من بگوييد كه باريكي هاي
  .چطور تشريح ميكردم ،را به شما عزيزان شعر نووزن 

1  ―  ―  ᴜ  ―  ᴜ  ―  ᴜ  ᴜ  ―  ―  ᴜ  ―  ᴜ  ―  
2  1  2  3  4  5  6  7  8  1  2  3  4  5  6  
  دم  ق  دم  ق  دم  دم  ق  ب  دم  ق  دم  ق  دم  دم  3
  لن  ع  فا  ل  عي  فا  م  ت  لا  ع  فا  ل  عو  مف  4

 گاهيعو، گاهي مف، گاهي توسط ) ―(ما و شما به اين دليل از اين سيستم استفاده نمي كنيم كه هجاهاي دراز 
م  وت  گاهيع،  گاهيل،  گاهي توسط)ᴜ(نمايش داده ميشوند و هجاهاي كوتاه لن  وي ع گاهيفا،  گاهيلا، 

  .نمايش داده و خوانده ميشوند
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 آموزگار داکتر محمد سالم اسپارتک     و ترانه درس وزن شعر

  كار خانه گي

بر آن شدم كه . اما ديدم كه برخي دوستان نخواهند توانست از عهدة آن برايند. ميخواستم كار خانه گي بدهم

  .خودم تقطيع كنم

http://www.youtube.com/watch?v=dHfxbfFATU4&feature=related 

  لينك خواندن در يو تيوب

 -------------------------------  

  مرضيه صداي با جاودان تصنيفي - »  رفتم كه رفتم«

  در ماية شوشتري معيني كرمانشاهي،: علي تجويدي، شعر : آهنگ 

 ---------------------------------  

  كشان دامن برت از

 ربانمه نا اي رفتم

  دل آزرده منِ از

 نشان بيني دگر كي

  .رفتم كه رفتم

 رفتم كه رفتم

 

  بگذر ديوانه من از

 بگذر جانانه اي بگذر

  بودي، هرچه

  بودم هرچه

 رفتم كه رفتم خبر بي
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  .رفتم كه رفتم

 رفتم كه رفتم

  شو ديگران بزم شمع

 شو آن و اين دست جام

  بودم هرچه بودي، هرچه

 رفتم كه رفتم خبر بي

  رفتم كه رفتم

 رفتم كه رفتم

  اين از بعد    ،اين از بعد

 رفتم كه فراموشم كن

  از ديگر

  تو دست

 مرفت كه نمينوشم مي

  آشنازود يدل با

 رها دامت از گشتم

  وفا بي

  وفا بي

 رفتم كه رفتم بي وفا

  رفتم كه رفتم

  بهتر آنست كه اين قصه فراموش كنيد/  من نگويم كه به درد دل من گوش كنيد

  مصلحت نيست كه اين زمزمه خاموش كنيد/  بگذاريد بنالند همي عاشقان را



8 صفح�     

 آموزگار داکتر محمد سالم اسپارتک     و ترانه درس وزن شعر

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

  ―  ᴜ  ―  ―  ―  ᴜ  ―  ―                
                دم  دم  ق  دم  دم  دم  ق  دم  
      از برت دامن كشان  
                  شان  ك  من  دا  رت  ب  از  
      مهربان نا اي رفتم  
                  بان  ر  مهـ  نا  مي  ت  رف  
      دل آزردهِ منِِ از  
                  دل  د  زر  آ  ني  م  از  
      نشان بيني دگر كي  
                  شان  ن  ني  بي  گر  د  كي  
  رفتم كه رفتم  

  رفتم كه رفتم
    

  ―  ᴜ  ―  ―  ―  ᴜ  ―  ―                
                دم  دم  ق  دم  دم  دم  ق  دم  
                تم  رف  ك  تم  رف        
                تم  رف  ك  تم  رف        
      بگذر ديوانه من از  
                ذر  بگ  ن  وا  دي  ني  م  از  
      بگذر جانانه اي بگذر  
                ذر  بگ  ن  نا  جا  ري  ذ  بگ  
      مبود هرچه بودي، هرچه  
  ―  ᴜ  ―  ―  ―  ᴜ  ―  ―                
                دم  دم  ق  دم  دم  دم  ق  دم  
                دم  بو  چ  هر  دي  بو  چ  هر  
      رفتم كه رفتم خبر بي  
                تم  رف  ك  تم  رف  بر  خ  بي  
      شو ديگران بزمِ شمعِ  
                شو  ران  گ  دي  مي  بز  ع  شم  
      شو وآن اين دست جام  
                شو  آن  نُ  اي  تي  دس  م  جا  
      بودم هرچه بودي، هرچه  
                دم  بو  چ  هر  دي  بو  چ  هر  
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      رفتم كه رفتم ربخ بي  
                تم  رف  ك  تم  رف  رب  خ  بي  
  اين از بعد  

  اين از بعد
    

                          زين  د  بع  
                          زين  د  يع  
      رفتم كه فراموشم كن  
                تم  رف  ك  شم  مو  را  ف  كن  
  از ديگر  

  تو دست
    

                          رز  گ  دي  
                          تو  ت  دس  
      متفر كه نمينوشم مي  
                تم  فر  ك  شم  نو  مي  ن  مي  
      ديرآشنا يدل با  
                  نا  ش  را  دي  لي  د  با  
      رها دامت از گشتم  
                  ها  ر  مت  دا  مز  ت  گش  
  وفا بي  

  وفا بي
    

                          فا  و  بي  
                          فا  و  بي  
      رفتم كه رفتم بي وفا  
                تم  رف  ك  تم  رف  فا  و  بي  
      رفتم كه رفتم  
                تم  رف  ك  تم  رف        
  :حالا به وزني ديگر ميرويم  

 فعلن فعلاتن فعلاتن فعلاتن

  محذوف مخبون مثمن ملر
      من نگويم كه به درد دل من گوش كنيد  
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

  ―  ᴜ  ―  ―  ᴜ  ᴜ  ―  ―  ᴜ  ᴜ  ―  ―  ᴜ  ᴜ  ―  

  دم  ق  ب  دم  دم  ق  ب  دم  دم  ق  ب  دم  دم  ق  دم  
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  اگر از  
  دم ق دم    دم ب ق دم     دم ب ق دم    دم ب ق دم

  خسته ميشويد، مي رويم به
  بم ب لبم     بژ ب ل بم     بژ  ب لبژ      دم ب دم

  بم  ل  ب  بژ  بم  ل  ب  بژ  بم  ل  ب  بژ  دم  ب  دم  
  من نگويم كه به درد دل من گوش كنيد  
  دني  ك  ش  گو  من  ل  د  دي  در  ب  ك  يم  گو  ن  من  
  بهتر آنست كه اين قصه فراموش كنيد  
  دني  ك  ش  مو  را  ف  ص  قص  اين  ك  ت  نس  را  ت  بهـ  
  د بنالند هميعاشقان را بگذاري  
  مي  ه  د  لن  نا  ب  د  ري  ذا  گ  ب  را  قان  ش  عا  
  مصلحت نيست كه اين زمزمه خاموش كنيد  
  دني  ك  ش  مو  خا  م  ز  زم  اين  ك  تس  ني  حت  ل  مص  

، كارشناس يا )كه بسيار وسيع است( كم شاعر ميشناسم كه غير از مهارت داشتن در فن شعر گفتن
اما بسياري از آنها حوصلة اين كار را ندارند كه ! كم نيستشاعران وزيده . باشد وزن شعرمتخصص در 

  .بخيل هستند ،يك شمار ديگر. به ديگران درس بدهند
  خداوندا خدايي درد سر هي
  و ليكن بنده گي خون جگر هي

  .اما بخيل نيستم. شده ام وزن شعرمن نيز با خون جگر، كار شناس در عرصة 
  .باز هم از دوستان يك خواهش دارم

  اد داريد؟هوي لطف، بگوييد كه مواد درسي مورد پسند تان هست يا ني؟ چه سوال داريد؟ چه پيشناز ر
  !از حوصلة تان تشكر !هستمدر خدمت من 

  :يدروب هبرگ و شوم تياس هب ينعيريز يتسا هب .مهدب دياب يگ هناخ راك كي

http://ganjoor.net/obeyd/moosh-gorbe/ 

 موش و گربه حديث بشنو بيا / هوش و دانش و عقل تو داري اگر

 بماني حيران آن معناي در كه / داستاني برايت از بخوانم

 .يدنك ناسرپ زاب .دينك ششوك هزادنا كي .دراد فلتخم تروص 4 يلصا نزو .تسين يكي هدورس مامت يلصا نزو اب يلوا تيبود نزو

  .متسه تمدرخد

  برخوانا گربه و موش ◌ٔ قصه / ودانا عاقل خردمند اي
  غلطانا در همچو كن گوش / منظوم ◌ٔ گربه و موش ◌ٔ قصه
  


